
ــانه ــای شــوخ طبع ــه خــاطر رفتاره طلاق«زن»ب
«شوهر»
13 شهریور 1402

زن جوان که از رفتارهای شوخطبعانه همسرش در میهمانها ناراحت بود با مراجعه به دادگاه خانواده
درخواست طلاق داد.

کرد تا همسرش را از تصمیمسامان 27 ساله از همان لحظه ورود به مجتمع دادگاه خانواده تلاش م
که گرفته منصرف کند اما زن جوان حت حاضر نبود به صحبتهای شوهرش گوش دهد.

مرد جوان گفت: خودت فر کن ببین الان به قاض چ مخوای ب؟ خرج ندادم؟ اهل رفیقبازی
بودم؟ اعتیاد دارم؟ تو را کت مزنم؟ من که مدونم آخرش کاری نمتون بن اما یادت باشه داری

.کنزندگیمون رو خراب م
زن جوان ناه تلخ به او انداخت و گفت: اینجا هم دست از حرف زدن بر نمداری چند دقیقه ساکت

باش تا ببینیم چه مشود.
در همین موقع منش دادگاه زوج جوان را برای رسیدگ به پروندهشان صدا کرد و آنها وارد شعبه شدند.
قاض که مرد میانسال بود از بالای عین ناه به زوج جوان انداخت و روی کاغذی که جلویش قرار
داشت، کلمات را نوشت. بعد عینش را برداشت و در حال که لبخندی روی لبانش نقش بسته بود رو به

زن جوان گفت: شما درخواست طلاق دادهاید، چرا؟
قبل از اینه مهتاب حرف بزند، سامان رو به زنش کرد و گفت: نفتم دلایلت خندهدار است؟ آقای
قاض صدبار بهش گفتم هرکس دادخواست تو را بخواند مخندد. همین خود شما به محض دیدن

دادخواست خندهتان گرفت و…
برای چنین درخواست تردید هرکسکرد و گفت: من به درخواست همسرتان نخندیدم، ب اخم قاض
دلایل دارد که از نظر خودش منطق است، همسر شما هم حتماً به جای رسیده که دیر ادامه این
زندگ برایش امان نداشته. ما هم اینجا نشستهایم تا به این مسائل رسیدگ کنیم. الان هم شما سوت

کنید تا همسرتان توضیح دهد به وقتش شما هم صحبت خواهید کرد.
مهتاب نفس عمیق کشید و گفت: چهار سال قبل دوستم سمیرا من را برای برادرش سامان خواستاری
کرد وقت به خانوادهام گفتم قرار شد او را ببینیم و بعد تصمیم بیریم. بعد از چند جلسه ملاقات متوجه
شدم سامان خیل حرف مزند و طبیع است کس که زیاد حرف مزند چندان کنترل بر حرفهایش
ندارد. همین موضوع چندان مورد پسند خانوادهام نبود چون کلا ما ی خانواده خیل کم حرف با
مـراودات رسـم و رفتارهـای حسـاب شـده هسـتیم بـه همیـن دلیـل خـانوادهام بـه مـن گـوشزد کردنـد کـه
رفتارهای سامان چندان طبیع نیست و بیشتر دنبال جلب توجه است. با این حال من زیاد جدی نرفتم

و با این تصور که بعد از ازدواج درست مشود با هم ازدواج کردیم.
سامان به یباره گفت: رفتارهای من طبیع نیست؟ مفهم چه مگوی؟

قاض دستش را به معن سوت بلند کرد و به مهتاب گفت ادامه بدهید.
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مهتاب گفت: اما بعد از ازدواج کم کم احساس کردم رفتار سامان نه تنها تغییر نرده بله با ورود به
جمع فامیل و دوستان و آشنایان ما بیشتر دوست دارد جلب توجه کند، هرجای مرفتیم و درباره هر
موضوع حرف مزدیم سامان به موضوع ورود مکرد اما حرفها و اظهارنظرهایش بیشتر باعث
تعجب و البته تمسخرش از سوی اطرافیان مشد. تا جای که این اواخر مشنیدم دوستان و آشنایان

مگفتند سامان حتماً باید در میهمانهایمان باشد تا کم بخندیم.

سامان در حال که عصبان شده بود، گفت: آقای قاض من آدم خوش مشرب هستم و سع مکنم
هرجا که مروم با خنده و شوخ فضای شاد و مفرح به وجود آورم. دلم مخواهد همه بخندند.

مهتاب گفت: سامان خودش را عقل کل مداند و آنقدر حرفهای بربط و ناآگاهانه مزند که همه او را
دست ماندازند. من خیل ناراحت مشوم که مبینم همه او را دست ماندازند. باور کنید در خیل از
میهمانها خانوادهام به خاطر همین موضوع برای نیامدن بهانه مآورند، چون دوست ندارند رفتارهای
دامادشان را ببینند. چند هفته پیش پسردایام بدون هیچ مقدمهای از سامان خواست تا برقصد و من در
عین ناباوری دیدم که سامان بدون توجه به ناراحت و چشم غره من بلند شد و رقصید و همه ازش فیلم

گرفتند، معلوم نیست که حالا آن فیلم را چند نفر دیدهاند…
در این لحظه قاض از سامان خواست تا درباره صحبتهای همسرش اظهارنظر کند.

سامان گفت: اوایل که با مهتاب آشنا شده بودم و به اصطلاح خودش مسخرهبازی در مآوردم جذاب و
خونرم و شیرین بودم و مدام مگفت روابط اجتماع خوب داری اما حالا که دلش را زدهام به من



مگوید دلقم؟! من دوست ندارم هرجای که مروم قیافه بیرم و اخم کنم. مهتاب هم چشمبسته با من
ازدواج نرد و مدانست که من اهل بو و بخندم.

مهتاب به یباره حرف سامان را قطع کرد و با صدای بلند گفت: برای کس که بو و بخند مکند و
اصلا !گویند سامان دلقبه همسر من م گذارند. آقای قاضدارد، اسم نم خوب روابط اجتماع
وقت حرف مزند کس جلودارش نیست، اطرافیان به او مخندند و خودش از این اتفاق خوشحال

مشود. من دیر نمتوانم این رفتارها و برخوردها را تحمل کنم و طلاق مخواهم.
سامان هم در حال که به نظر مرسید حرفهای مهتاب او را به هم ریخته گفت: طلاق بیر و برو با

کس ازدواج کن که خیل خش و جدی است و رویش اسم نمگذارند.
قاض در این لحظه هر دو نفر را به آرامش دعوت کرد و پس از چند ثانیه رو به سامان کرد و گفت: اگر
همسرت دوستت نداشت و دنبال بهانهای برای جدای بود، باحترام به شما برایش ناراحت کننده نبود.
ممن است فر کن که رفتارهایت ایرادی ندارد، اما وقت مبین که همسرت راض نیست و احساس
خوب ندارد باید در رفتارهایت در مواجهه با فامیل و دوستان تجدیدنظر کن. به هرحال وقت برخ روی

شما عنوان مچسبانند برای همسرتان خوشایند نیست.
سپس در ادامه گفت: مورد شما در حدی نیست که بخواهم رأی بر طلاق بدهم، پیشنهاد مکنم چند
جلسه نزد مشاور بروید مطمئنم مشلتان حل خواهد شد. جلسه بعدی را برای سه ماه آینده گذاشتم و در

مورد پروندهتان تصمیمگیری خواهم کرد.
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